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 .٨۵٣و  ٨۵2باسلام. برداشتی از برنامۀ 

 1۵66مولوی، دیوان شمس، غزل شمارۀ 

 چون علََّمَ بِالقَلَم رهََم داد 

 نانِبِشته خوانم  ۀ پس تخت

کار بردن قلم صنُعِ خود، احتیاج به ابزاری خاص دارد. ذهن انسان برای همین  خداوند آفریننده است و برای آفرینش و به 

کنیم تا بتوانیم باقی  یم از ذهن برای بقای خود استفاده می آیهشیاری به این جهان می   عنوانِوقتی ما به   .کار طراحی شده

دهد که چگونه در جهان  دهد و به ما یاد می اش را انجام می سالگی وظیفه دوازده ،  تا ده  العادهبمانیم. این ابزارِ بسیار خارق

دهد که  کند، این معنی را می سازی می مسئله بینی و  زندگی کنیم و از خود مراقبت کنیم. از زمانی که ذهن ما شروع به مانع 

 شود. جا به بعد کارایی ذهن عوض می از این 

ذهنی با بعد معنوی ما که  دانیم ما چهار بعد داریم: بعد فیزیکی، بعد فکری، بعد هیجانی و بعد معنوی. من طور که می همان

از مدت کوتاهی این ابزار بسیار مهم باید در اختیار کاملاً بیگانه است و شناختی از آن ندارد، ولی پس    ،بعد اصلی ماست

 . بعد معنوی ما قرار بگیرد تا زندگی بتواند به منظور و مقصود اصلی خود از آفرینش انسان تحقق ببخشد

های مهم ذهن است و همین خاصیت سبب ایجاد مقاومت در ما  حس نیاز از جهان مادی و »خواستن« یکی از مشخصه 

آید و بلافاصله ابزارهای دیگر آن مثل مقایسه، قضاوت،  میذهنی به حرکت در ا مقاومت موتور خواستن من درواقع ب  . شودمی

ها با هم، ذهن ما به یک کارگاه تولید درد تبدیل  افتد و با به حرکت درآمدن همۀ اینحرکت می   حسادت، شکایت و ملامت به 

تر ما از جهان  کنیم و ادامۀ این حالت سبب جدایی بیش تجربه می  تری راانقباض بیش  ،رویمشود و ما هرچه جلوتر می می

 . شودهای دیگر میهستی و انسان 
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فکان« خودش  صورت به زندگی ادامه بدهیم، به همین دلیل زندگی با قانون »قضا« و »کنتوانیم تا آخر عمر به اینما نمی 

وجود آمدن و از بین رفتن است و  چیز در حال به ن جهان همه آید تا با ایجاد دردْ ما متوجه شویم که در ایبه کمک ما می 

 . چیز ثباتی ندارد و ما حس آرامش و امنیت را از این جهان نخواهیم گرفتهیچ

شود و این حالت انقباض و مقاومت در  با درک این موضوع سرعت کار این موتور خواستن و حرص در ما کندتر و کندتر می 

کند و برای به انجام  صورت زندگی به مرکز ما دسترسی پیدا می شود، که دراینو پذیرش می   کم تبدیل به انبساط ما کم

شود و ذهن ما را که یک ابزار بسیار مهم و کارآمد به حساب  رسانیدن منظور اصلی خود از آفرینش انسان وارد عمل می 

این  ،آیدمی انباشته شده پاک می از دانش  بقا  و  تقلید  این ذهن ساده جهانی که براساس  از  و  به حرکت  کند  برای  شده 

 .کندمولانا در این بیت زیبا به همین موضوع اشاره می  .کنددرآوردن قلم صنع و آفرینش خود استفاده می 

دهد  دهد، بلکه خود اوست که به ما یاد می نمی  دیگر جهان بیرون به ما چیزی یاد  ،آوریموقتی ما عدم را به مرکزمان می 

دهد، صبر، پرهیز و شکر داشته باشیم و اوست  ها را بشناسیم و به مرکزمان راه ندهیم و اوست که به ما یاد می همانیدگی 

حضور ناظر به ذهنمان نگاه کنیم،   صورتِدهد که شادی اصل ماست و این لحظه را با پذیرش شروع کنیم و بهکه یاد می 

 .دهد و همۀ ما باید از این فرآیند بگذریمدانستیم به ما یاد می که نمی  رچیزیجا چه خبر است. او با قلم صنع هببینیم آن

 ٣٨عطار، دیوان غزلیات، غزل شمارۀ 

 جان توست  تو ی ب وستهیچون به اصل اصل در پ

 پنهان توست   ییکه از تو آن تو تو ی ب  ییتو پس 

نهایت آن »توِ« اصلی در توست، جان  هشیاری بی ست، خداست، اصلِ اصل یعنی منشأ همۀ چیزها. آن  اصلِ اصل هشیاری

بیند و نه از جان خبر دارد  توست، هر لحظه در توست و پنهان از توست و آن »توِ« توهمی، آن »توِ« ساختگی، نه جان را می 

 .نهایت استو اصلاً حواسش نیست که »توِ« دیگری وجود دارد که بی 
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تواند برگردد و به زندگی نگاه کند و روی خودش قائم شود. این  ین هشیاری میکند، اهشیاری در ما الآن به جهان نگاه می 

بیدار شدن است از خواب  بیدار نمی   ،شویممی  ما وقتی از خواب بیدار.  کار شبیه  که بگوییم ما  مثل این  ،شویمبه چیزی 

 .هشیاری هستیم که باید متوجه شویم که هشیاری هستیم

ذهنی که درواقع  من  نامِهشیاری به ذهن برویم و چیزی ببافیم به   صورتِما باید به .  ذهنی لازم بود؟ بلهگوییم آیا منما می

 .استی که از فکر ساخته شده ماند، منتها لباس ذهنی برای ما مثل لباس می شناختیِ ماست. من پوستۀ روان 

بیرون فضایی که همه عمق بی   صورتِحضور به  با فضای لایتناهی هم هست، آسمان  این لحظه معادل  چیز را  نهایت در 

 خود این خاصیت را داریم؟ آیا ما هم در درون .دربرگرفته است خاصیت فضاگشایی دارد

دهد و ذهن ما بدنمان را و چیزهای  کامل از دست می   طورِ ا منیّت را به اگر ما واقعاً به عمق زیاد به حضور زنده شویم، ذهن م

 .دهدجهانی را بدون منیّت به ما نشان می این

 ٣٨عطار، دیوان اشعار، غزل شمارۀ 

 حجاب افتاد و نابودت حجاب نجایبود تو ا

 کرد چون نقصان توست  ی و نابودت چه خواه بود 

ایم ایم یا از دست داده دست نیاورده ست که به همانیده شدیم بودِ ماست و نابودِ ما چیزهاییهرچیزی که ما داریم و با آن  

 .ستها حجاب هشیاریاین  که هر دوِ 

دست آوردن آن  دهیم یا در انتظار به شویم و هرچیزی که از دست می آوریم و با آن همانیده می دست می هرچیزی که ما به 

ذهنیْ حس نقص را همیشه همراه خود خواهد داشت و  ه ما زندگی نخواهد داد. بنابراین من ها بکدام از این هستیم، هیچ

 . راضی نخواهد شد
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 ٣٨عطار، دیوان اشعار، غزل شمارۀ 

 چون ز نابود و ز بودِ خویش بگذشتی تمام 

 ندانم تا به جز تو کیست کو سلطان توست می

ها را بیندازیم، دیگر از آن »توِ« توهمی چیزی  خصوص دردها بکنیم و آن نابودها و به اگر ما بتوانیم هویت خود را از بودها و  

گوید آن اصلِ توست،  دانیم چون اسمی برای آن نداریم، عطار می ماند؟ ما نمی جز تو چه کسی می ماند، پس به باقی نمی 

 . سلطان توست

پس   ؛ماند راهنمای ماستباید صبر کنیم و آن کسی که می  .دفعه انداختها را یک شود تمام همانیدگی دانیم که نمی ما می 

 .ارزش نیستند وجههیچها بهکنیم، اینها شک نمی ها و کدورت ها، دردها، رنجش در انداختن همانیدگی 

 ٣٨عطار، دیوان اشعار، غزل شمارۀ 

 ه است هر چه هست و بود و خواهد بود هر سه ذرّ

 توست   شانیاست کو پ د یه را منگر چو خورشذرّ

بینیم، هرچیز که بوده و الآن نیست و یا هست و یا در آینده خواهد بود  چیزی که در جهان وجود دارد و ما با ذهنمان می هر

ها یک ذره است،  ایم و انتظار زندگی از آن داریم، همۀ این کنیم و منتظرش هستیم و با آن همانیده شده که ما تجسم می 

که خورشید است که پیشاپیش تو راه  گوید تو به ذره منگر، برای این خورشید. می   رۀ ذهنی درمقابلِ مفهوم است، یک ذ

  . رودمی

شویم خورشید زندگی، خداییت ما، اصلِ ما در ما ظاهر شد و اوست که  متوجه می   ،اندازیمها را می وقتی ما همۀ همانیگی 

  ؟توانند به ما خرد بدهندآیا اقلام بیرونی می  .دهدبیرون را به ما نشان می ذهن ما جهان  .  رود و راهنمای ماستجلو می جلو 
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گیریم و به هرچه هست  کند، ما دیگر از حرکت فکرها هویت نمی خورشید همان فضای زیر فکرهاست. وقتی در ما طلوع می 

ازبینایم که این چسبیم. دیگر شناخته نمی ،  و بود و خواهد بود  اگها  ترسیم و اگر  می   ،ها بچسبیمر به اینرفتنی هستند. 

 .شویمجور کنیم و گیج می و توانیم خودمان را جمعنمی  بترسیم

 ٣٨عطار، دیوان اشعار، غزل شمارۀ 

 دت یو دانش با د یو تو مدان، گر د نیتو مب

 همه زندان توست  ی و تو دان  ینیتو ب کانچه

که ما به  برای این  . داند و مثل جانش دوست داردها را وحی منُزل می آنهویت است و  های خودش هم ذهنی ما با دانسته من

بریم به  بلافاصله می   ،بینیمکه وقتی ما چیزی را می گوید تو مبین و تو مدان. برای اینخرد الهی دست پیدا کنیم، عطار می 

 .داردما را در ذهن نگه می  این کار ما غلط است و  ،زنیمکنیم و روی آن برچسبِ خوب یا بد می ذهن و قضاوت می 

صورت اجازه  دراین ؛ دانمکم متوقف کنیم و بگوییم نمی توانیم آن را کماگر الگوی قضاوت را در خودمان شناسایی کنیم، می 

 . دهیم دید و دانش ما از خورشید بیایدمی

خواهیم بفهمیم  کنیم عاقل هستیم، حالا میهویتیم و فکر می مان هم ها و دانش ذهنیهمانیدگی   ما در ذهن با دیدن برحسبِ

 .که این جور دیدن و این عقل جزوی زندان ماست

شویم که  دانم تا عقل بهتری پیدا کنیم و پس از مدتی متوجه می های ذهنی را انکار کنیم و بگوییم نمی واقعاً ما باید دانسته 

دهد  آید که هشیاری حضور است و به ما دید بهتری می وجود می جسمی نداریم، هشیاری دیگری هم در ما به   فقط هشیاری

 .کندو ما را به عقل و خرد کُل وصل می 
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 ٣٨عطار، دیوان اشعار، غزل شمارۀ 

 بر دل عطار روشن گشت همچون آفتاب

 از کان توست   یاروزه یف لگون یکاسمان ن

ست  چیز را در خودش جا داده، یک جواهریمثل آفتاب روشن شده که این آسمان و فضا که همه گوید برای من  عطار می 

 . از معدن تو

دهد  کند و به فضاگشایی ادامه می شود و مرکزش را عدم می آگاه می   ،ستوقتی انسان از خاصیت اصلی خود که فضاگشایی 

پیدا می شود و او عمق بی تر می و این عدم بزرگ  این آسمانِ آبی و این فضایی که تمام  کند، متوجه می نهایت  شود که 

از آن فضای عدم است که  ای از آن معدن  شود، فیروزهتر می چنان هم بزرگ ها را در خود جا داده و هم سیارات و کهکشان

 . عطار هم به آن دست یافته بود

 40۷مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 دامی بُودَ؟  در زمانه صاحبِ 

 همچو ما احمق که صیدِ خود کند؟ 

آید که ما آن را زندگی  ذهنی و هر هشیاری که از غیب می من   نامِکنیم؟ ما یک تله برای خودمان گذاشتیم به ما چه کار می 

 .ما صاحب دام هستیم و برای خودمان تله گذاشتیم .اندازیمکنیم و به عشق تبدیل کنیم، فوراً در ذهن به تله می 

  ؟چطور ممکن است من نخواهم به خودم کمک کنم، آن موقع شما به من کمک کنید

ندر تمام کائنات باشنده اید که برای خودش تله  حال آهو یا شیری را دیده بوده که برای خودش تله بگذارد، آیا تابه ای 

 ؟نوعانمان تله گذاشتیم بگذارد و نتواند از آن رها شود؟ پس چطور ما برای خودمان و هم
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آیا هم مولانا می  توجه ما را جذب کند و  تواند  اید؟ هرچیز که در این جهان می حال دیده ای احمق تابه چون باشندهگوید 

 .افتیمخودش بکشد، ما به تلۀ آن می   سمتِبه 

  ،هرچیزی که ما با آن همانیده شدیم و در مرکزمان گذاشتیم.  است که ما برای خودمان گذاشتیم  ایذهنی تله کلِ افسانۀ من 

ذهنی نیاز به ستایش و تأیید مردم دارد که مثل شکر برای او شیرین است  است و ما در آن گرفتاریم؛ برای مثال من  یک تله 

 . که این شیرینی مسموم است

ممکن است موفق شویم. در بالاترین سطوح معنویِ    ،اگر ما این دام را بشناسیم و دل به ستایش و تأیید مردم ندهیم

کند، واقعاً به خودش لطمه  هرکسی ستایش مردم را قبول می   . ذهنی، قبولِ ستایش مردم وجود داردمن   مصنوعی، معنویِ

 .زندمی

 1۵6۷مولوی، دیوان شمس، غزل شمارۀ 

 ی نیطُرفه که با تَنِ زم نیا

 دَوانم   یپشتِ فلک هم  بر

 1۵6۷مولوی، دیوان شمس، غزل شمارۀ 

 آن بار که چرخ بَرنتَابد 

 کشانم  یاز قوّتِ عشق م 

کند، هیجان دارد و جان حیوانی دارد، ولی ما یک  ذهنی درست کردیم که بدن دارد، فکر می درست است که ما آمدیم من

توانیم فضا را باز کنیم. ما یک ذات پایدار و قائم به خود هستیم و این خاصیت عجیب  انگیز هستیم، ما می باشندۀ شگفت 

 . انسان است
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عشق درواقع هشیارانه زنده شدن به   . عدم روی عدم سوار شود و بتازد و تماماً به خدا زنده شود  صورتِتواند به انسان می 

دانیم چه چیز است، از ما به کائنات صادر  نهایت برکت او که نمی کوثر خدا و بی   ،شویمخداست. وقتی ما به او زنده می 

 .شودمی

های دیگر این عشق است؛ این  چیز و انسان زندگی در درون خود و در همه وحدت با خدا و زنده شدن به او و حس آن یک 

 . ما زدند نامِها نپذیرفتند و قرعه را بهولی آن ، ها پیشنهاد کردندها و به کوهگوید به آسمانست که مولانا می همان باری

 1۵6۷مولوی، دیوان شمس، غزل شمارۀ 

 آتشش را  ش یخو ۀ نیاز س

 رسانم ی سنگ م ۀ نیس تا

 قنَدش  یِاز لذّت و از صفا

 دهانم نیشَهد شُدست ا  پُر

ها ذهنی که سینۀ آن های منگوید وقتی به او زنده شدم، این عشق و این برکت را از سینۀ خودم به دل انسان مولانا می 

 . رسانممثل سنگ شده می 

سببِ او را و تمام برکاتش  شدیم، این شادی بی وقتی فضا را باز کردیم و دیگر همانیدگی نماند و در این لحظۀ ابدی ساکن  

رسانیم و این مأموریت همۀ  های ذهنی می ای از جمادات گرفته تا نباتات، حیوانات و من را از سینۀ خودمان به هر باشنده

 . هاستانسان 

های دیگر کمک  تواند به انسان نمی ذهنی را حفظ کند، انسانی که به عشق زنده نشده و مرکزش را عدم نکرده باشد و من 

 . توانند کمک کنندها نمی ذهنی دارند و ادعای کمک دارند، آن ها هنوز منکند. امروزه خیلی از آدم 
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  ، سببش همیشه دهان من شیرین است و این شیرینیْ فقط در دهان من نیستگوید از لذت و پاکی و شادی بی مولانا می 

کند و هیجانات من که قبلاً از جنس درد بود، مثل حسادت، ترس و خشم تبدیل به عشق  بلکه در چهار بعد من ارتعاش می 

تر و  شود، من پاک سبب و زیبایی سر و کار دارم و هرچه فضای درونم بازتر می و لطافت شده و من هر لحظه با شادی بی 

 .شود تر می ها هم شیرینکنم زندگی آنشوم و با هرکسی زندگی می تر می ناب

 1۵6۷لوی، دیوان شمس، غزل شمارۀ مو

 زیاز مشکلِ شمسِ حقّ تبر

 مجهان مشکلِ  ۀنکت من

دارد و هرکسی انسان دلِ سنگ  این است که  از مشکلات عمدۀ جهان    صورتِ به  انسان کلید مشکل جهان است. یکی 

همۀ ما باید هشیارانه به خدا زنده    .شودشود، بنابراین کلید حل این مشکل جهان میشمش تبریز یعنی همان عدم زنده می 

 .ست و ما اجراکنندۀ این طرح زندگی هستیمشویم، این قانون تکاملی هشیاری

 1٨4حافظ، دیوان غزلیات، غزل شمارۀ 

 میخانه زدند  دوش دیدم که ملایک درِ

 ند و به پیمانه زدند رشتَسِگِلِ آدم بِ 

 ر و عفِافِ ملکوت ستِْ  حرمِ ساکنانِ

 مستانه زدند  ۀبا منِ راه نشین باد 
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 1٨4حافظ، دیوان غزلیات، غزل شمارۀ 

 امانت نتوانست کشید آسمان بارِ

 دیوانه زدند  منِ  قرعۀ کار به نامِ

       با سپاس فراوان

 فرزانه از همدان 
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 .با سلام و وقت بخیر خدمت آقای شهبازی عزیز و دوستان گرامی

 .اشتراک بگذارم خواهم تعدادی از ابیاتی را که برایم مفید بوده با شما دوستان به می

 1۵02مولوی، دیوان شمس، غزل شمارۀ 

 کردم بیکه من ترت ی باغ یزه

 کردم ادیکه من بن ی شهر یزه

کنار بگذاریم تا خدا بیاید به زندگی ما و باید   شدۀ ذهنمان راساخته پیش ما باید عقل خودمان را کنار بگذاریم، الگوهای از 

 .خرد حضور و خرد خدا در اتفاقات عمل کنیم تا درون و بیرون ما آباد بشود  براساسِ

 12۷6مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 م چو چاه سنیّ و، این عالَحُ  یوسفِ 

 اِله  ست بر امرِا  وین رَسَن، صبر

 12۷۷مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 ن، در زن دو دست سَیوسفا، آمد رَ

 ست بیگه شده ن غافل مشو، سَاز رَ

 12۷٨مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 ه کین رسن آویختندلَّلِ  حَمد

 فضل و رحمت را به هم آمیختند
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چیز  فکانش همه دربیایم. خدا با قضا و کن هم ذهنمسرتوانم از سلسله فکرهای پشت ام و نمی من در چاه ذهنم گیر افتاده 

گذرد،  فکان خداست. هر فکری که از ذهن ما می افتد قضا و کندر زندگی ما می آورد. هر اتفاقی که هر لحظه  وجود می را به 

 .فکان خداستقضا و کن 

اتفاقاتی که در    فکان هست. حالا رسن چیست؟ اگر ما هر لحظه دربرابرِ در بیت بالا منظور از »امَر الِه« همین قضا و کن

زنیم و از چاه ذهن بیرون  شایی کنیم، دست به این رَسَن می گذرد فضاگافتد و فکرهایی که از ذهنمان می مان می زندگی 

 .آیممی

چیزی زندگی نخواهم. به  به اتفاقات، مقاومت و قضاوت نداشته باشم. از هیچ حالا فضاگشایی یعنی چی؟ یعنی نسبت 

اتفاقات بیرونی را  دهد و این زندگی خواستن از  دانم هیچ شرایط بیرونی به من زندگی نمی دهم. می هیچ اتفاقی گیر نمی 

 . کنممتوقف می 

افتد،  همۀ این اتفاقاتی که برای ما می .  چنین نباید اتفاقات را خوب و بد کنم. هیچ اتفاق خوب یا بدی وجود نداردهم

آیند و هدف  وجود می تواند برای ما بیفتد تا به حضور زنده بشویم. این اتفاقات با خرد خدا به بهترین اتفاقی هست که می 

 .وجود آوردن این اتفاقات زنده کردن ما به حضور هستهم از به  خدا 

 ٣6۹۷مولوی، مثنوی دفتر سوم، بیت 

 هر چه از وی شاد گشتی در جهان 

 از فراق وی بیندیش آن زمان
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 ٣6۹٨مولوی، مثنوی دفتر سوم، بیت 

 بس کس شاد شد  د، ز آنچه گشتی شا

 ست و همچون باد شد آخر از وی جَ

 ٣6۹۹مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 نهی مَاز تو هم بجهد تو دل بر وَ 

 هْ جِ از وی تو بِ ،پیش از آن کو بجهد

 2٣٣4مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 سازد مرا خود ندارم هیچ، بِهْ 

 وهَْمِ دارم است این صد عنَا  که زِ

تواند از  چیزی نمی   رسم که هیچ شهبازی به این شناسایی می دارم به لطف گنج حضور و مولانا و زحمات فراوان آقای  

آید در ذهنم مثل ماشین خوب یا خانۀ خوب یا رابطه با یک فرد خاص این  بیرون من را خوشحال کند. هرچیزی که می 

مین الآن  گویم کلی آدم قبل از من به این چیزها رسیدند و کلی آدم هم هخوانم و به خودم می ها را برای خودم می بیت

شوند. حتی اگر خودشان هم از آدم جدا نشوند  خره از آدم جدا می آن چیزها را دارند، ولی این چیزها آفل هستند، بالا 

 .توانیم از این چیزها بگیریم خیلی ناپایدار استای که می شادی 

وضعیت راضی باشم، که احتمالًا  خواهد برسم دو ماه یا سه ماه از آن نهایت اگر من به همۀ چیزهایی که پندار کمالم می 

تواند من را به زندگی زنده کند و شادی  شود. تنها چیزی که می تر از این هم هست، باز هم همۀ چیزها مثل قبل می کم

 .اصیل به من بدهد، زنده شدن به زندگی و حضور در لحظه هست
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 ٣۷0٣ل، بیت مولوی، مثنوی، دفتر اوّ

 م نشد ناری به راندن کَ شهوتِ

 او به ماندن کم شود، بی هیچ بُد 

 ٣۷04ل، بیت مولوی، مثنوی، دفتر اوّ

 نهی بر آتشی تا که هیزم می 

 شی؟ کَکی بمیرد آتش از هیزمْ

 ٣۷0۵مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 رد که هیزم بازگیری، نار، مُچون 

 وی، آب، سویِ نار بُرد قْنکه تَآز

 ٣۷06اول، بیت  مولوی، مثنوی، دفتر

 خوب کی سیه گردد به آتش رویِ

 ؟ گونه از تَقوْیَ الْقُلوبکو نهد گُلْ 

بازی کردن و اعتیادی  خوری یا گیِمام به پر هایی که دارم را کنترل کنم. مثل علاقه کنم شهوت با این ابیات دارم سعی می 

تقریباً دو هفته توانستم کامل خودم را کنترل کنم و نَفْسم را به  که به خواندن اخبار ورزشی دارم و چیزهای دیگر. برای  

ام  متوجه شدم که داشته .  ها افتادمام بالا آمد و من دوباره به دام این شهوت زیر سلطه دربیاورم، ولی باز هم من ذهنی 
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توانم خودم را از  لطف مولانا می  خره به کنند و بالا ولی آگاهم که این ابیات به من کمک می  ،امکردهام کار می ذهنیبا من 

 .ام راحت کنمذهنیشر من 

کنم کنم. در حد توان خودم هر ماه قانون جبران مادی را رعایت می تر قانون جبران را رعایت می خدا را شکر جدیداً بیش 

زند و  ول می ذهنی من را گها منکنم منظم هم پیام معنوی بفرستم برای گنج حضور، هرچند که بعضی وقت و سعی می 

 .آیدمقداری تأخیر پیش می 

جور لطفی  کس اینخواستم از زحمات فراوان آقای شهبازی تشکر کنم. واقعاً به گردن ما حق دارند. هیچ در آخر هم می 

 .ام نکرده بودبه من در زندگی 

چنین یار ما گذاشتند. همبهایی را در اختجور دانش گران دانم چجوری باید زحمات ایشان را جبران کنم که اینمن نمی 

 .کنم که پر از نکات ظریف و آموزنده هست و خیلی چیزها را به من یاد دادندهای معنوی دوستان هم تشکر می از پیام 

 1۹61مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 بی نهایت حضرت است این بارگاه

 توست راه  صدر را بگذار، صدرِ

 با تشکر از همگی،  

 عباس از شیراز 
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های عشق خود، از کانال تلگرام آقای شهبازی که در زیر مشاهده  برای ارسال پیغام  اً همراهان عزیز گنج حضور، لطف

توانید پیغام خود را از طریق ایمیل به  استثنایی که دسترسی به تلگرام وجود ندارد، می شود استفاده نمایید. در موارد  می

 .آدرس ایمیل آقای شهبازی ارسال فرمایید

 

 با سپاس، 

 گروه تهیه مجموعه پیغام عشق 
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